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الرحمن الرحيم و به نستعين و هو خير ناصر...بسم ا.اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
و معين و صل االله علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين                

  .المعصومين
 را خدمت همه شـما      )س(ت با سعادت حضرت فاطمه معصومه     در شروع كلاس ولاد   

بزرگواران تهنيت عرض ميكنم و همچنين گرامي مي داريم هفته بـسيج را و درود    
ميـرزا جـواد تبريـزي      ... فرستيم بر مرجع بزرگوار حضرت آيت ا        و رحمت خدا مي   

  .براي شادي روح آن بزرگوار همه اجماعاً يك صلوات ختم كنيد
 راجـع بـه واژه الحمـدالله        ، جلسه بحث حمد است در قرآن كـريم        موضوع بحث اين  

 يكي از نكاتي كه در قرآن كريم        .مقداري صحبت شد، فرق بين حمد و مدح را گفتيم         
: قرآن مـي فرمايـد      . به آن اشاره شده اين است كه نعمتها غير قابل شمارش است           

نمي توانيد آنهـا را      اگر نعمتها را بخواهيد بشماريد       لا تحسوها .. وان تعدو نعمت ا   
چقـدر نعمتهـايي خـدا بـه مـا داده           . انصافا هم همينطور است   . به شماره درآوريد  

شناسيم، تا زماني كـه آن نعمـت از           است كه اصلا متوجه نيستيم، نمي دانيم، نمي       
  .فهميم چه نعمتهايي داشتيم دستمان خداي نكرده خارج شود آن وقت مي

ر نعمتهارا بخواهيد بشماريد نمي توانيد امـا        در دو مورد قرآن فرموده است كه اگ       
 شكر نعمتها را بجا آوريـد نمـي         اگر بخواهيد در هيچ جاي قرآن نفرموده است كه        

توانيد شكر بجـاي آوريـد ايـن را           ندارد، نمي  يعني اينكه امكان شكر وجود       .توانيد
حمداالله اگر شما يك نگاهي به روايات كنيد، رواياتي كه در مورد ال           . خدا نگفته است  

وارد شده در منابع روايي ما مجموع آن اين است كه خدا حمـد را بـه منزلـه اداي                    
شكر نعمتها قرار داده يا به عبارت ديگر اگر شـما الحمـدالله را بـا شـرايط آن                    حق

ما طبعاً نمـي تـوانيم حـق شـكر را ادا            . بگوييد گو اين كه حق شكر را ادا كرده ايد         
 اگر الحمدالله را بـا آن شـرايط و لـوازمي كـه دارد               اما. اين چيز طبيعي است   . كنيم

اينطـوري   بگوييم حق شكر را ادا كرديم و البته اين خداوند قرار داده كـه هـركس               
 بخاطر همين در قرآن . خدا را حمد كند اين به منزله اداي حق شكر خدا است

 :يادداشت

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هر كـس در ربوبيـت      . يستهيچ كس در اين قسمت شريك خدا ن       . »رب«مي گويند   
آن رواياتي كه در رابطه با طالب علم آمده         . كسي را شريك خدا بداند مشرك است      

 ارزشمندي است كه از ويژگي هاي طالبان علم اين است           1بسيار روايات . نگاه كنيد 
كه فرشتگان خدا بالها را فرش راه طالبان علم مي كنند، چه برسد بـه دانـشي كـه                   

دانش هاست و خدا در ازاي هر كلمه اي كـه             باشد كه اشرف   مربوط به قرآن كريم   
در روايـات   . (در پي آن هستند چه شهرهايي كه در بهشت به آنهـا عطـا مـي كنـد                 

هر ورقي كه از شخصي كه دنبال علم است به جـا بمانـد بعـد از او در ايـن                     ) آمده
تـر  حجابي مي شود بين او و آتش جهنم و چه حجابي بين انسان و آتش جهـنم به           

. از قرآن كريم كه محتوايش و ظاهرش و باطنش انسان را از آتـش دور مـي كنـد                  
انشاءاالله شما بزرگواران هم مصداق اين      . »ديو بگريزد از آن قوم كه قرآن خوانند       «

  .باشيد
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كريم هيچ جا نگفته است كه اگر بخواهيد شكر نعمتها را بجا آوريد توانا نيـستيد                
  .توانيد اما فرموده است اگر بخواهيد نعمتها را بشماريد نمي

رمودند پدرم يك استري داشت استر       ف . نقل شده است   )ع(يك جرياني از امام صادق    
 آن استر گم شد امام فرمود كه اگر آن پيدا شود مـن بـه شـكرانه                  .همان قاطر است  

بعـد اسـتر را پيـدا       . آن، طوري خدارا ستايش مي كنم كه مورد رضـايت او باشـد            
امـام بـر آن     . كردند با تمام زين و تجهيزاتي كه همراه آن بود آوردند خدمت امـام             

. ا روايت است در گوشه اي نشست يا قـرار گرفـت و گفتنـد الحمـداالله     قرار گرفت ي  
ايـن هـم    .بعد گفتند كه هيچ حمدي نيست مگر در آن چيزي كه من گفتم داخل است              

يك روايت معروفي است كه مفسرين گفته اند و مرحوم علامـه طباطبـايي هـم در                 
  .اند بحث روايتي درتفسير الميزان آورده

ك نوع حمد در موقع راحتي، شكر بر نعمتـي كـه خـدا داده               اما دونوع حمد داريم ي    
دومي اهميت آن بيشتر است چـون  .  يكي حمد در موقع رنج و بلا و ناراحتي     .است

انسان در موقع راحتي اگر خدا به او لطفي كرد و نعمتي داد بگويد الحمدالله خيلـي                 
 گرفـت يـا     امـا اگـر مـثلاً فرزنـدش را        . هنر نيست، هنر است، اما خيلي هنر نيست       

مريضش كرد و گرفتارش كرد و باز هم گفت الحمدالله معلوم است كه خداپرستيش              
 )ص(اي آمدند نزد پيامبرگرامي     عده. كامل است، دين داري اش، دينداري واقعي است       

) نَحـنُ مومِنـونْ   .(مـا مومنـان هـستيم     : شما كي هستيد؟ گفتنـد    :  حضرت فرمودند 
نَرْضَـي   : ت؟ علائمي گفتند از جمله اين را گفتند       پيامبر گفتند علامت ايمان شما چيس     

 ما بـه قـضاي خـدا راضـي هـستيم و بـر بـلاي خـدا                 . قضََا االله و نصَبِرُ علي بلاءاالله     
اين كـه انـسان در      .  حضرت فرمودند شما به حق مومن هستيد      . صبوري مي كنيم  

 ـ                 ه انـسان   حالت رنج و ناراحتي خدا را حمد كند اين ارزش بـالاتري دارد از ايـن ك
يـك عبـارتي از   . درموقع فرح و شادماني و سرور و موقع  نعمت خدا را حمد كنـد           

. اميرالمؤمنين در نهج البلاغه است كه مي فرمايد الحمداالله علي ما من ابلي وابـتلا              
 من خدا را حمد مي كنم هم بر آنچه نعمت داد و احسان كرد و

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انسان مـؤمن بـلا و      . داد در بر هردوتا خدارا حمد ميكنم       هم برآنچه بلا و مصيبت    
اعـث مـي شـود كـه        چون روايت داريم كه ايـن ب      . مصيبت هم براي او نعمت است     

گناهانش پاك شود در قيامت از عـذابهاي هولنـاك نجـات پيـدا كنـد وبـه تعبيـر                    
پس براي مومن بـلا يـك نـوع         . روايات پاك و بدون هيچ گناهي وارد قيامت شود        

يكي از سنتهاي الهي اين است كه قرآن با تاكيد فروان فرمـوده اسـت               . نعمت است 
 كه لام تاكيد است و نون آن هم         لَاَزيدنَّكُمت و    لام قسم اس   ،لام.  لان شكرتم لازيدنكم  

يعنـي  . مشّدد آورده است و نون تاكيد ثقيله  است به قول ما تاكيد مضاعف اسـت      
اگر شما خـدا را شـكر       . در واقع اين عبارت قرآني با قسم و چند تاكيد همراه است           

المـؤمنين  امير. اين سنت الهي اسـت    . كنيد حتماً نعمت زيادتري به شما خواهم داد       
هـركس  : فرمايد   اولِ روايت مي   .فرمايد  ومن اوتي شكر لم يحرم زياده         دركلامي مي 

و مـن   «فرمايند     چيز محروم نيست يكي از آنها اين را مي         4 چيز به او داده اند از        4
  هركس شكر را به او دادنداز زيادي نعمت هرگز محروم        »اوتي شكرلم يحرم الزياده   

نتهاي الهي اين است كه اگر ما شكر خدا بجاي بيـاوريم            پس يكي از س   . نخواهد شد 
خوب حالا اگرما بگوييم الحمـدالله      . قطعا خ داوند نعمت را برما گسترش خواهد داد        

 اين منافاتي ندارد بـا اينكـه مـا از مخلـوق تـشكر               ،يعني همه حمد براي خدا است     
 تو اصـلا هـيچ   يا اينكه بگوييم آقا تو كاري براي ما نكردي تو وسيله بودي     . كنيم

قـرآن  . نه اينطور نيست   .خواهيم توحيدي عمل كنيم     چيزي نيستي ما از امروز مي     
 تشكر از والدين را كـه وسـيله   انْ شَكَر لي ولِوالِديكدر مورد پدر ومادر مي فرمايد   

 بـراي مـن و      ان اشـكرلي و لوالـديك     . خدا هستند گذاشته دركنار تشكر از خـودش       
شـود كـه تـشكر از واسـطه هـم             از اين آيه معلوم مي    براي پدرومادرت تشكر كن     

در كنار خدا از غير خدا، از واسـطه خـدا           . داد  جادارد، اگر نداشت خدا به ما ياد نمي       
منتهي دو صورت پيدا مي كند يك وقت  مـا خـدا از              .  تشكركردن عين توحيد است   

جام داده  يادمان مي رود فكر ميكنيم كه هرچه شده اين آقا و اين شخص براي ما ان               
 رود و مي دانيم كه او وسيله خدااست، اين شرك است يك وقت هم يادمان نمي

مالـك  «را تفسير مي كنند بـه       » رب «)ره(مرحوم علامه طباطبايي  . ريشه فرق دارند  
ايـن اسـت كـه    » رب«با » مربي«منتها فرق . اگر چه مربي هم درش هست  . »مصلح

 او مربي اش    شما فرزندتان را تحويل معلمي مي دهيد،      . لزوماً مالك نيست  » مربي«
يا يك باغباني مثلاً مي آيد باغي را پر از گـل و گيـاه               . است ولي مالكش كه نيست    

اگرچه معناي تربيـت و  . مي كند، تربيت مي كند باغبان مربي است مالك كه نيست         
امـا تعبيـري كـه      . درش وجـود دارد   . اسـت » رب«مربي بودن هم مندك در معناي       

ي ها اصلاح مي كنند ولي مالك نيستند، يك         بعض. است»مالك مصلح «علامه دارند   
مربـيِ خـوب    . مثال باغباني كه عرض كردم يا مربـي       . چيزي را اصلاحش مي كنند    

بعضي ها مالكند اما ملكشان را اصلاح نمي        . اصلاح مي كند، اما ديگر مالك  نيست       
خداوند مالك اسـت، آن هـم بـا آن ويژگـي            . كنند، افساد مي كنند، خرابش مي كنند      

 كه در بحث مالكيت خواهيم گفت ملكش را هم اصلاح مي كند، اصلاحش هـم                هايي
تدبير با احاطه كامل؛ تدبيري كه از هيچ جانبي غفلت ندارد، بـه             . با تدبيرش است  

يك مدير كل، مدير يك اداره      . تدبير ما تدبير نسبي است    . آن مي گويند تدبير مطلق    
خبـر دارد در آبدارخانـه چـه خبـر          اي، نمي توانيم بگوييم الآن كه اينجا نشـسته          

است؟ در اتاق معاونت چه خبر است؟ در اتاق كارمندان چه خبر است؟ كي چه كار                
. دارد) اگر خيلي مدير خـوبي باشـد      (كرده، كي چه كار مي كند؟ او يك احاطه كلي،           

اگر وارد اداره اي شويم ببينيم اوضاع به هم ريختـه و هـرج و مـرج اسـت، مـي                     
. تدبير الهي، تدبير بـا احاطـه كامـل اسـت          . ير نيست، تدبير ندارد   گوييم كه اين مد   

هيچ  : 1»و ما الله بغافل عما تعملون     «.هيچ ذره اي در عالم مورد غفلت خدا نيست        
با يـك چنـين احاطـه اي ذات اقـدس الهـي دارد،      . عملي از نظر خدا مخفي نمي ماند 

لكيتي كه هيچ قيـد و  ما. خوب، پس او مي شود مالك مصلح   . عالم را تدبير مي كند    
  به اين . اصلاح كردني كه با تدبير كامل است. بندي ندارد
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تقويـت  . يه تشكر است   پس ياد كردن نعمت ها باعث تقويت روح        1»لعلكم تفلحون
ايماني كه ريشه اش در حيا باشد خيلي ايمان         . روحيه تشكر باعث رستگاري است    

 هيچ ايماني مثـل     2»لا ايمان كالحياء و الصبر    «:امير المؤمنين فرمودند  . محكمي است 
يكـي  . اگر كسي از روي حيا بندگي خدا بكند، اين قيمت نـدارد           . حياء و صبر نيست   

حيا كي در انـسان     . يمان، ايماني است كه از روي حياء باشد       از بهترين سنخ هاي ا    
مـن جـداً از     .! تشديد مي شود؟ آن وقتي كه خدا را ياد كند چقدر بهـش نعمـت داده               

شما بزرگواران درخواست دارم اگر فرصتي شـد برويـد ترجمـه دعـاي عرفـه را                 
چند تا نعمت    چند تا نعمت را ياد مي كنند؟         )ع(بشماريد ببينيد امام حسين   . بخوانيد

  3: حافظ مي فرمايد كه. را آنجا ياد مي كنند؟ اينها تأثير مي گذارد
  ادب و شرم تو را خسرو مه رويان كرد       آفرين بر تو كه شايسته صد چنديني

                 انساني كه شرم داشته باشد، حيا داشته باشد، اصلاً اين نشانه اين است كـه لـُب
 ديديـد يـا شـعبه اي از بـي حيـايي، بدانيـد             دين را دارد و اگر در كسي بي حيايي        

مثـل  . باشـد، ديـنش پوشـالي اسـت        اگر حتي عابد زاهد   . دينش هم پوشالي است   
با يك زلزله يـك ريـشتري       . بنايي است كه بر شنِ زارِ ساحلِ سستِ دريا ساختند         

 چه حيايي بالاتر از اينكه انـسان جلـوي   4» لا دينَ لِمن لا حياء لـه      «. خراب مي شود  
 حياء كند؟ خجالت بكشد؟ و اين حيا از آنجايي تقويـت مـي شـود كـه مـا يـاد                   خدا

پس ياد نعمت ها روحيه شكر را به خاطر ايجاد حيـا تقويـت مـي                . نعمت ها بكنيم  
» رب«. 5»الحمـد الله رب العـالمين     « در دنباله آيه اول حمـد مـي خـوانيم كـه              .كند

 اژه مربـي از رب بدسـت  اسـت و و » مربي«بعضي ها فكر كردند اين كلمه بمعناي   
  يعني در . است» ربب«اما اين ريشه اش . است» ربي«ريشه اش » مربي«. مي آيد

  
  ٣٨ باب ۴٠٩ص/ ۶۶ بحارالانوار ج-٢       ۶٩ اعراف -١
   با مطلع۴٧٢ديوان حافظ انتشارات رواق انديشه ص  -٣

   بينی ورنه هر فتنه که بينی همه از خود  تو مگر به لب آبی به هوس ننشينی
  باب الحياء / ١٠۶ص  / ٢ کافی ج -۴
 ١ حمد -۵

 رضاي خدا در اين است و بايد از         ،بود و از او تشكر مي كنيم اين عين توحيد است          
سپاسـگزاري كنـيم، حتـي      . اند تـشكر كنـيم      بندگان خدا آنهايي احسان به ما كرده      

 اگـر دسـت      اليـك يـدن    اذا اسـديت     :اميرالمـؤمنين فرمودنـد   . سپاسگزاري عملـي  
  آن دسـت احـسان را        وكافعهـا بمـا يربـي عليهـا       احساني به سـوي تـو دراز شـد          

مـثلا يـك كـسي يـك ضـبط          . برگردان با يك احسان بالاتر با يك احسان بزرگتـر         
صوتي به شما  هديـه داد شـما يـك تلويزيـون بـه او هديـه بدهيـد يـك احـسان                

والفـضل  فرماينـد       دنبال حديث مـي     اوفكافيها بما يربي عليه   . بزرگتري به او بكنيد   
با اين وجود كه احسان شما بزرگتر است ولـي فـضيلت و برتـري               معذلك للبادي   

او به شما مثلاً مثلا ده هزار تومان ارزش         . مال آن كسي است كه شروع كرده است       
 هزار تومان قيمت دارد بـه او هديـه كرديـد،            100دارد كرده، شماآمديد چيزي   كه        

 اين تشكر عملـي     والفضل معذالك للبادي  ديد اما فضيلت مال او است       كار خوبي كر  
است نه اينكه اگر هديه كرد بگوييد خوب بفرما برو، خدا اين كار كـرده مـال، مـال                   

ايـن  .  انداخت به دل تو و اين هم قسمت مـن بـود بفرمـا بـرو            ،خدا و تو مامور خدا    
داشتهاي غلـط از ديـن   من ديدم بعضيها بر . جوري نمي شود با مردم برخورد كرد      

در عهد مالك اشـتر، خيلـي جالـب          اميرالمؤمنين يك بياني دارند در نامه     . مي كنند 
است يكي از مطالب مديريتي، خوب  گويي كه حضرت دارند مشكلات اين عصر را               
بيان مي كنند، گاهي ميبينيم آقايي چيزي اختراع كرده ابتكار كرده يك آقاي ديگـر        

من خودم مواجه شدم با اين مسأله يـك شخـصي           . كردهرفته به اسم خودش ثبت      
يا مثلا در در دواير مربوطه پـارتي  . رفته اكتشاف ديگري را به نام خود ثبت كرده      

 بـه   .بازي كرده حالا گذشته، حضرت فرازي دارند نسبت به مخترعين و مبتكـرين            
زرگـي  بعد مي فرمايد كه مبادا شخـصي، ب . مالك اشتر مي گويند به اينها توجه كن      

مباد كـوچكي   . حسب و خانوده اش باعث شود كه ابتكارش خيلي بزرگ جلوه كند           
اي باعـث شـود كـه ابتكـارش و            يك شخصي يا حقارت اجتماعي يا حقارت طايفـه        

 مبادا كاري كه ديگري انجام. بزرگ است اختراعش كوچك جلوه دهي در حالي كه

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خوب يكي بگويـد مهـم نيـست        . حضرت نهي مي كند   . داده به نام ديگري ثبت كنيد     
اين هـا   . ه، چه به اسم من ثبت شد چه به اسم ديگري ثبت شود            براي خدا انجام داد   

گويند بهلول رفت تابلوي مسجد هارون الرشيد را پاك كرد و نوشت          غلط است مي  
هارون الرشيد عصباني شد و گفت برويد اين آهن پاره را بكنيـد و              . مسجد بهلول 

 ـ     . سجد بهلـول به اسم من بنويسيد دوباره نوشتند فردا رفتند ديدند باز نوشـته م
گفت تو مسجد را بـراي كـي سـاختي؟          . كني  بهلول را صدا زد و گفت چرا اذيت مي        

گفت اگر براي خدا ساختي پس چه فرقي مي كند كـه بـه اسـم مـن                  . گفت براي خدا  
  بعضي ها به اين استدلال مي كنند و مي گويند تو كـار بـراي                 .باشد يا به اسم تو    

بعـضي  . نه آقا ايـن جـوري هـم نيـست         . توخدا كردي به اسم من باشد يا به اسم          
بـراي خـدا    .نه ما نمي خواهيم كسي اسممان را بداند       . وقتها عنوان خيلي مهم است    

اخلاص خيلي خوب است اما آيا اگر كسي آمـد روي تـابلوي نمـاز غفليـه نوشـت                  
تـشكر از   . اينها يك نكـاتي دارد    . اهدايي فلاني اين قصدش حتما رياكاري بوده؟ نه       

اگر با آن ويژگيهايي باشـد كـه بـه مـا دسـتور              .  يك امر توحيدي است    بندگان خدا 
اسم خود را هم جايي گذاشتن در كار خير، آنهم اگر روي اسلوب             . دادند و ياددادند  

چـرا  .انگيزه، انگيزه خدايي باشد، اشـكال نـدارد بلكـه حـسن اسـت             . خودش باشد 
 فـي الاخـرين     واجعلنـي لـسان صـدق     حضرت ابراهيم يكي از دعاهايشان اين اسـت         

ابـراهيم  .  يعني خدايا نام نيكم را در آيندگان قرار بده         . يعني حسن ذكر   لسان صدق 
خواسـت ريـا بكنـد؟        مگر حضرت ابراهيم مي   . چه نيازي به تعريف ديگران داشت     

اصلا اين نام نيك چه تاثيري دارد بعد از انسان؟ قطعاً حضرت ابراهيم از كـساني                
خدا هم كه نقل كرده اين هم يك        . يك حكمتي دارد  . نبود كه تشنه مدح و ثنا هستند      

من يكي از آنها را عرض كنم اينكه شما از يك شخصي تعريف كنيد و               .حكمتي دارد 
روايـت داريـم    . بگوييد شخص خوبي بود اين در سرنوشت اخروي او مؤثر است          

نه مثل الان   . اگر شخصي بميرد چهل مؤمن از ته دل بگويند كه اين آدم خوبي بود،             
  گويند خيلي خوب گويند چه جور آدمي بود همه مي كه روي مزار مي

زيـارت عرفـه را بخوانيـد،       . روحيه حمد مي شود، ياد كردن نعمت هـاي خداسـت          
برويـد  .  پشت سر هم نعمـت هـا رايـاد مـي كنـد             )ع(ديديد امام حسين  . دعاي عرفه 

د؟ ده ها نعمت را امام نام ميبرنـد، مـي           بشماريد ببينيد چند تا نعمت را ياد مي كن        
و « در دعاي كميل هم آمده،    . گويند خدايا تو اين كار را كردي، تو برايم چنين كردي          

كَم مِن عِثارٍ وقيَتَه كَم مِـن مكـروهٍ دفعَتـه، كَـم مِـن ثَنـاءٍ                 . بِِريّ و تغَذِيتي و تَربيِتي    
مي گـويي  .  اش ياد كردن نعمت هاي خداست   اينها همه . »جميلٍ لَست اَهلاً لَه نَشَرتَه    

خدايا چقدر نعمتداري، چقدر لغزش ها را مانع شدي، چقدر نامهاي نيك را تو براي               
پشت پـرده مـن     . من بين مردم گستردي در حاليكه من شايسته آن نام نيك نبودم           

آن را پوشاندي، يك كارهاي جزئي كردم، بزرگش كـردي و مـن را              . را مي دانستي  
كم كم ذكر اين ها يك روحيه حياء و خجالت در انسان ايجاد مـي كنـد                 . دينشان دا 

ديديد فرزندي به مادرش داد مـي زنـد، بانـگ مـي زنـد،               . نسبت به صاحب نعمت   
جفـــا مي كند، بعد مادر گريه مي افتد، مي گويد مادر تو خُرد بودي، كودك بودي،                

ض شدي، من در مريضي     چقدر مري . چقدر من شب ها را به خاطر تو بيدار نشستم         
كم كم، اين فرزند به گريه مي افتد، دست مادر          . هايت چه كشيدم، چه زجري كشيدم     

 نعمـت هـاي   1»فاذكروا ءالاءاالله«:قرآن مي فرمايد. را مي بوسد، مي گويد مرا ببخش  
دعاها مي بينيـد يـاد شـده نعمـت           اصلاً به ما اين امر شده كه در       . خدا را ياد كنيد   

آن . اش اين است كه انسان يك حالت حيايي بهش دسـت مـي دهـد              جنبه  . هاي خدا 
. كي ايجاد مي شود؟ با ذكـر نعمـت        . شكري كه از روي حيا باشد، افضل شكر است        

گاهي وقت ها شكر از روي طمع زياد يك نعمت   . خدا اسمش را مي گذارد رستگاري     
. م مي دهد   كه خدا بيشتر به او بدهد، خوب خدا بيشتر ه          »الحمدالله«مي گويد   . است

بگويد خـدايا   . شرمنده خدا باشد   .اما افضل از آن شكري است كه از روي حيا باشد          
  فاذكروا ءالاءاالله « .اين باعث رستگاري است. از تو تشكر مي كنم

  
 ٧۴ و اعراف ۶٩اعراف  -١

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هزار ركعت نماز بدهند، به حمد من بي معرفت هم هزار ركعت؟ ثواب مي دهند، نه                
اينكه ثواب ندهند، اما اگر بخواهيم ريشه داشته باشد، بايد محتواي عمـل را زيـاد                

ايـن حمـد    . خدا به حجم عمل نگاه نمي كند، خدا به محتواي عمل نگاه مي كند             . كنيم
پس حمد به اضافه رضايت به فعل الهي، وقتـي كـه مـا ايـن رضـايت را                   . اثر دارد 

داشتيم و راضي بوديم به آن كاري كه خدا كرده، خدا را هم حمد كـرديم، آن وقـت                   
و مـن  «يكي از آيات قرآن مي فرمايد. ديگر خداوند نعمت ها را به ما عنايت مي كند     

يش تنـگ شـود راه خلاصـي از     هر كس روز1»قُدِر عليه رزقه فلينفق مما آتيه االله     
قـرآن مـي    . در ذيـل ايـن آيـه      . آن هم كه دارد انفـاق كنـد       : تنگناي روزي اين است   

يـك  .  هر كس روزيش تنگ مي شود انفـاق كنـد         2»... و من قُدر عليه رزقـه     « :فرمايد
طلبه اي به من گفت كه، من مي خواستم از يك جاي دوري بيـايم يـزد، عجلـه هـم                     

گفتم خدايا ما امـروز بـه       . ر ماشين مناسبي شوم نداشتم    پولي هم كه سوا   . داشتم
آمدم و يك مستحقي پيدا كردم و گفتم بيا ايـن پـول             . اين آيه و حديث عمل مي كنم      

. بعدش هم ايستادم آنجا و گفتم خدايا به وعـده اي كـه دادي وفـا كـن        .. هم مال تو  
زد و بـا   ترمـز   . لحظات كمي گذشت، گفت يك جوان با يك ماشين خيلـي مـدل بـالا              

احترام و اكرام تعارف كرد و تا مقصد مرا آورد قرآن مي فرمايـد راه رسـيدن بـه                   
هـر جـور خـدا را حمـد         . رزق و خلاصي از تنگناي رزق اين نوع شكر عملي اسـت           

. بگوييد با يك اندك رضايتي هم باشد ولو به حالت تحميـل بـه نفـس تـأثير دارد                 
متي از دستتان رفـت يـا كـم شـد بـه      اگر يك نع. جايگاه اثر كامل را عرض مي كنم     

خواهيد ديد كه شروع مي كند آن نعمت         .همان مقداري كه داريد خدا را حمد بگوييد       
چـون قـرآن وعـده     . يكـي از راهكارهاسـت    . يكي از كارهاي عملي است    . زياد شدن 

يكـي  . داده، خدا مي فرمايد اگر شكر بكنيد من نعمت بيشتري به شـما خـواهم داد               
  كه در قرآن در مورد حمد آمده و در مورد شكر و باعث ايجاد نكاتي  ديگر از

  
  ٧طلاق  -١
 همان -٢

بود تا دل مصيبت زدگان شاد شود، همه با هم مي گويند و ته دلشان او را لعنـت                    
د خيلي آدم خوبي بود، تا خبر مـرگش را          واقعا از ته دل بگوين    . اين جوري نه  . كنند

) مـومن (اگـر چهـل نفـر       . مي شنوند بگويند خدا رحمتش كند واقعا آدم خوبي بود         
اينجور بگويند در روايت است خدا مـي گويـد مـن از آنچـه مـي دانـستم و شـما                      

شهادت چهل تا مـومن را خـدا      . دانستيد گذشت كردم و شهادت شما را پذيرفتم         نمي
 اسم نيك، بد است يا خوب است؟ اگر يكي در مسجدي كـار خـوبي                حالا. مي پذيرد 

گوينـد خـدا    كرد و اسمش را نوشت آنجا، همين باعث مي شود وقتي مرد همه مـي      
چقـدر ايـن مـسجد خـوب        . رحمتش كند فلاني مسجد فـلان جـا را  سـاخته اسـت             

بعضي ها فكر مي كنند اين كارها رياكاري است         . اين باعث سعادتمندي است   .است
اينجوري نبايد در حق    . اند  يا كساني كه اين كارهارا كردند دنبال اسم و رسم بوده          

. اينها بعضي از ارزشهايي است كه در جامعه متروك شده انـد           . مردم قضاوت كرد  
گويد من خودم را گـم مـي     اشكال دارد من اگر ضعيف هستم اگر يكي آفرين مي          چه

بايد  كارم با انگيـزه  . را برطرف كنمبايد ضعفم ،كنم من بروم خودم را اصلاح كنم    
پـس تـشكر از     .يا زنده كردن نام پدر و مادر بسيار كار خوبي اسـت           . خدايي باشد 

مخلوق را خود قرآن اجازه داده نمونه آن تشكر از والـدين اسـت و همچنـين نـام               
يكـي از ويژگيهـاي     . نيك را زنده گذاشتن، در سعادت اخـروي انـسان تـاثير دارد            

گـوييم    وقتي مي .  از طبايع زشت انساني ناسپاسي است      .سي است مومن قدر شنا  
 يعني انسان را اگر  جدا از تربيت ديني، جداي از ارشاد دين،              ،طبايع، جمع طبيعت  

مـثلا آهـن را     . به خودي خود فرض كنيم طبيعتا و طبعا يك موجود ناسپاس است           
ادي، آب  در حالـت ع ـ   . اگر در حالت عادي رها كنيم آهن صلب است، سـخت اسـت            

 سيال است اما همين آب را اگر  سرما بدهيم و سرد كنيم يخ مي بندد،                 ،روان است 
همين آهن را اگر حرارت بدهيم ذوب مي شود در حالت غير عادي طبيعتش متغير               

آدم مي تواند متحول شـود يـك        .شود اما در حالت عادي طبيعتش سختي است         مي
  ايط عادي طبيعتش ناسپاسيشرايطي قرار بگيرد كه متحول شود اما در شر

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

را يك   اما برعكس سگ، سگ طبيعتش سپاسگزاري است اگر كسي يك سگي          . است
روز نگهداري كند هزارتاچوب به سر او برند كه از در خانـه بـرود، از در خانـه او       

اين هم از باب عقل و استدلال نيست كه سگ بنشيند پيش خـود بگويـد                . نمي رود 
. ايد از صاحب نعمت تشكر كـنم خوب من از طريق عقلي به اين نتيجه رسيدم كه ب          

اگـر شـما بـه يـك آدمـي          . او طينتش اين طوري اسـت     . اين وظيفه عقلي من است    
هزارتا احسان بكنيد، اما يك وقت حواستان نباشد يك بدي در حقش بكنيد، قاعدتا              

شما هزارتا احسان    . اگر روي حساب بازاري پيش برود بايد بگويد هزار منهاي يك          
 . بدي مي شود نهصد و نود نه تا خوبي ديگـر طلبكاريـد شـما               ايد يكي   به من كرده  

ولي اينجوري حساب نمي كند انسان مي گويد هزارتا احسان يك خط قرمز توش،               
  .اين يكي هم منتظر باش يك جايي انتقام مي گيرم

حالا الحمدالله شهر ما و كـشور       .  برخورد فرزندان نسبت به پدر و مادرها را ببينيد        
است كه  اسلام تأثيرات بسيار زيادي گذاشته،  خيلي از فرزندان با             ما يك كشوري    

اما در كشورهاي خارج آقا      .معرفت هستند، ولي لابه لاي آن موارد بد هم مي بينيم          
هنوزپدرش جان دارد  اعـضاي بـدنش را فروختـه بـه  نهادهـاي كالبدشـكافي و                   

امـا  . ان اسـت  نهادهاي ديگر و جسدش را هم فروخته است خوب اين طبيعت انـس            
من يـك   . (مومن در سايه تعليمات اسلامي سپاسگزار است، روح قدر شناسي دارد          

اثري فرستادم هديه براي رهبر انقلاب خودم بردم تحويل دفترشان دادم، يك نامه             
ايشان سه بار به دفترشان امر كردند كه زنگ بزنيـد           .  اي هم خدمت ايشان نوشتم    

باره زنگ زدند و بار سوم گفتنـد كـاري داريـد،    يك بار زنگ زدند دو  . و تشكركنيد 
مـومن قدرشـناس    ).  حاجتي داريد بعد هم يك هديه اي معنـوي بـرايم فرسـتادند            

. يعني اگر يك كسي يك  قدم كوچكي برايش بـردارد حتمـا تـشكر مـي كنـد                  . است
اما بگوييد كه ما بسياري از وقتها يك نعمتي          .اينطور نيست كه از كنارش رد شود      

 حمد يك كالبـدي دارد       .اريم خدا را مرتب شكر مي كنيم ولي زياد نمي شود          را كم د  
  .است روح حمد سرور باطني. كالبد حمد همين كلمه الحمدالله است. و يك روحي

يقين بقضاي الهـي مـي آورد،       . عبادت خالص يقين مي آورد    . كن تا به يقين برسي    
آن وقت اگر حمد كردي، حمد اثـر مـي          . رضا به قضاي الهي ريشه حمد صالح است       

به نظرم هست كه اين     . ه تو پس مي دهد    اگر نعمتي هم ازتو گرفته شده خدا ب       . كند
. »الرضا بمكروه القضاء ارفع درجـات اليقـين       «: است، فرمودند  )ع(روايت از امام سجاد   

درجه دهم آن اين    . تازه به يقين هم كه رسيدي، ده درجه دارد        .  تا پله دارد   10يقين  
مـن  . است كه شما به آنچه كه خدا برايت خواسته، قضاي ناخوش، راضـي باشـي              

 ـ      . ن يك نمونه اش را عرض مي كنم       الآ  االله ميـرزا    هدر مورد شخـصيت بزرگـوار آي
، كه امام خيلي به آثـار ايـشان علاقـه           )ره(، استاد عرفان امام   )ره(جواد ملكي تبريزي  

صبح اول صبح اهل محل آمدند خـدمت آقـا          . كنند يك روز عيد بود      نقل مي  ،مندند
منزلشان يك قـسمت    . ن شروع كنند  كه تبريك بگويند و عيد را با ديدن جمال ايشا         

بيـشتر  . قـديم هـا بهـش مـي گفتنـد حوضـخانه           . بالايي داشت يك قسمت پاييني    
خودشان آمدند و در اين اتاق بالا، مردم آمدند، نشستند          . خانواده شان آنجا بودند   

يك وقت يك سر و صدايي در حياط خانـه بـه گـوش رسـيد و ايـشان گفتنـد                     .. .و
بينم چه خبر است؟ رفتنـد و برگـشتند و مـا هـم فكـر                تشريف داشته باشيد من ب    

مراسم عيد كه تمـام شـد همـه خواسـتند      . كرديم يك چيز جزئي بوده و تمام شده       
وقتـي مجلـس   . چند نفر ماندند. ايشان به چند نفر اشاره كردند شما بمانيد . بروند

. ندخودماني شد ايشان با يك حالت سروري رو كردند به اين افرادي كه مانده بود              
گفتند آقا چه عيدي داد؟ گفت اين صدا را         . خدا به ما امروز عيدي داد     ! گفتند الحمدالله 

گفت پسر خردسالم افتاد تـوي حـوض و         . فهميديد كه من رفتم دنبالش؟ گفتند بله      
به ما بگويند آقا رفتيم بيرون مـثلاً يـك كـسي            . خيلي مشكل است به خدا    . خفه شد 

ا فردا اوقاتمان تلخ است كه حالا خـط كـشيدند           ت. خط كشيده به وسيله نقليه مان     
 آن وقت اينها حمدشان حمـد     . تا به اين قله رسيدن خيلي سخت است       . به ماشين ما  

من كه اصـلاً  . اينها وقتي مي گويند الحمدالله، اهل آسمان را به وجد مي آورند      . است
  ست،ثواب ا ترجمه اش چيست؟ آن وقت به حمد او هزار ركعت نمي فهمم الحمدالله

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به ذات اقدس الهي جسارت مي كردي؟ گفت مي خواستم خدا را گـول بـزنم، ببـين                  
ا اينقدر بچه اند كه واقعاً فكر مي كنند مـي           آخر بعضي ه  !! چقدر چيزي به من داده    

اما عملكردشان گول زدن    . بعضي ها اين جوري فكر نمي كنند      . شود خدا را گول زد    
ما داريم روايت كه خدا، روايت قدسي داريم كه خدا به بعضي ها در نمـاز      . خداست

بهـش مـي    در نماز دارد نماز مي خواند، خـدا  1» يا كاذب اَتَخـدعنيِ «:خطاب مي كند 
مي خواهي مرا گول بزني؟ حمـدي كـه ريـشه درونـي نداشـته               ! اي دروغگو : گويد

هـيچ  . البته اين را بدانيد، حمد زباني هـم اثـر دارد    . باشد، آن حمد آثارش كم است     
شما فكر مي كنيـد تـسبيحات حـضرت    . حمدي بر زبان نمي آيد مگر اينكه اثر دارد  

حاتي كه مـا مـي خـوانيم هـر دوتـايش             مي خوانند با تسبي    )ع(زهرا كه امام صادق   
هزار ركعت  . هر كسي به اندازه معرفتش    . ثواب هزار ركعت نماز دارد؟ مراتب دارد      

چـه معرفـت بيـشتر باشـد، ثـوابش هـم            هر  . نماز ظرفيت ثواب اين تسبيح است     
من كه اصلاً نمي فهمم دارم سبحان االله مي گويم چي دارم مي گـويم؟               . بيشتر است 

بعضي هـا   . البته ثواب مي دهند   . الحمدالله به اندازه معرفتم هم بهم ثواب مي دهند        
ايـن  . من ديدم اين سبحان االله كه مي گويند نـصفش را نمـي گوينـد، مـي خورنـد                  

پـشت سـر    . را به هم وصل مي كننـد      » ب«و  » سين«. را نمي گويند  قسمت آخرش   
هم، بعدش هم خوشحالند كه ما ثواب هزار ركعت نماز مستحبي؛ نـه ايـن جـوري                 

راهش اين است كه مـوقعي كـه حمـد    . حداقل ما معني واژه ها را بدانيم     . هم نيست 
. باشـيم آنچه خدا براي ما خواسته راضي       . مي گوييم راضي باشيم به قضاي الهي      

بگوييم خدايا اين وضعي كـه      . چون تا راضي نباشيم نمي توانيم خوشحال باشيم       
تو براي ما درست كردي، خير ما در همين است و موقعي راضي مي شويم كه بـه                  

چطـور بـه يقـين مـي     . پس راهش كار اعتقـادي كـردن اسـت   . يقين رسيده باشيم 
  خدا را اينقدر عبادت  : 2»يك اليقينواعبد ربك حتي يات« .رسيم؟ با عبادت خالصانه
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رويـد   شما يك وقتي به مكـه مـي  . ي اينكه مطلب روشن شود مثالي مي زنم       من برا 
مشرفّ مي شويد به بيت االله الحرام هديه اي مي آوريد براي يكـي از بـستگانتان،                 

همه سختي و رنجي كه رفتيد بـه        . احساس مي كنيد كه خيلي خوشحال شده است       
 مـي رود و احـساس   بازار و گشتيد و اين هديه را پيـدا كرديـد از بـدنتان بيـرون       

دهد كه من امروز براي بنده خدايي هديـه اي آوردم كـه               موفقيت به شما دست مي      
ولـي اگـر    . خيلي خوشحال شده است و به دل او چسبيد و او هم تـشكر مـي كنـد                 

. بفهميد كه او خوشش نيامد،شما ناراحت مي شويد او هم تشكر ظـاهري مـي كنـد      
سـت؟ شـما مـي پذيريـد بـه عنـوان          آيا  اين سپاسـگزاري بـراي شـما دلچـسب ا           

سپاسگزاري؟ اگر بفهميد كه او از هديه شما خوشش نيامده هزار بـار هـم بگويـد                 
ولي اگر بفهميد كه او مسرور است حتي اگر يكبـار           . تشكر، به  دل شما نمي چسبد      

خدا كه از دل من و شما خبـر دارد بـه مـا              . هم تشكر نكند شما خوشحال مي شويد      
هزار بار هم الحمدالله بگوييم اثر يك دانه الحمدللهّ         .نق مي زنيم  نعمت مي دهد و ما      

به همين دليل مرحوم نراقي بـراي شـكر مراتبـي           . كه با سرور قلبي بگوييم ندارد     
 شكر عملي كه ما حق نعمـت را         - 2گوييم الحمدالله      شكر زباني كه مي    -1قائل است   

 شـما اول لـسانا بگوييـد       اين سه تا از اركان شكر اسـت         .  سرور قلبي  - 3ادا كنيم   
الحمدالله بعد عملاً شكر نعمت را به جا آوريد مثلا اگر خدا به شما مالي داد حق مال                  
را ادا كنيد و سوم از صميم قلب خوشحال باشيد كه خدا اين نعمت را به شما داده                  

دهد، بنده به زور الحمدالله مي گويد و يك اخمي هم به              خدا به بنده نعمت مي    . است
شخصي حادثه اي برايش پيش آمد سرش را به آسمان كـرد و بـا               . مي كند آسمان  

دوباره نزديكيهاي ظهر يك حادثه ديگر  و باز هـم همينطـور و              . اخم گفت الحمدالله  
عصر هم باز يك حادثه تلخي، اينبار با يك حالت عصبانيت و عبـوس نگـاهي بـه          

تو برايـت  ،فتنـي اسـت  طرف بالا كرد و گفت الحمدالله يكي به او گفت اين چه حمد گ         
كني؟ گفت تو اگر بفهمي اين حمد من از           مصيبت پيش آمده است تو خدا را حمد مي        

  .خوب انصافاً بعضي وقتها حمدهاي ما اين طور است.  فحش هم بدتر است

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعني توي دلمان مسرور نيستيم چون در قلب مسرور نيستم حمـد مـا اثـر نمـي                  
 لـئن اينكه چه سري دارد كه ما حمد مي كنيم اثر ندارد؟ قرآن وعده داده است                . كند

علـت آن ايـن     . كنـد    وعده خداست تخلف ناپذير است چرا اثر نمي        شكرتم لازيدنكم 
پـس  . روح حمـد سـرور قلبـي اسـت        . است كه سرور قلبي همراه حمد مـا نيـست         

اگـر  «يكـي ديگـر از نكـات جالـب            .  رضايت باطني از نعمت كه لقلقه زبان نيست       
  كسي كه خـدا را       »گوييدخواهيد تمام نمازگزاران عالم دعايتان كنند، حمد خدا ب          مي

شما وقتي از ركوع بلند مي      . حمد مي كند هرچه نمازخوان هستند دعايش مي كنند        
 يعني خدا اجابت كند     سمِع االلهُ  لِمنْ حمِده االلهُ اكَْبر سمع االله        گوييد؟    شويد چه مي  

خوب شما خدا را حمد كرديد هرچـه نمـازخوان اسـت            . كسي را كه او را حمد گويد      
اگـر مـي خواهيـد      .  براي شما دعا مي كنند كه خـدا دعايتـان مـستجاب كنـد              دارند

دعايتان مستجاب شود مرتب حمد خـدا كنيـد همـه نمـازگزاران بـراي شـما دعـا                   
 يعنـي خـدا     سمِع االلهُ لِمنْ حمِـده    . خواهندكرد امام زمان هم براي شما دعا مي كند        

. ست چه دعاي خوبي هم اسـت اين دعاا. كند بشنود دعاي كسي را كه او را حمد مي      
پس كسي كه حمد خدا كند مشمول . اين يكي از نكاتي است كه در روايت آمده است      

در قرآن يك نكته ظريفي را علامه طباطبايي به آن اشـاره            . دعاي نمازگزاران است  
البته جـاي پرسـش و سـؤال هـم          . كرده است كه در تفاسير ديگر هم نيامده است        

رجا خداوند از زبان كاملان حرف گفته و ستايش خدا كـرده            مي فرمايند كه ه   . دارد
حمد بدون تسبيح است، ولي هرجا خدا از زبان غير كـاملان گفتـه اسـت حمـد بـا                    

 تـواي پيـامبر بگـو       وقـل الحمـدالله   فرمايـد     مثلاً از زبان پيامبر  مـي      . تسبيح است 
ه پيامبر خدا هـستند     در مورد داوود و سليمان ك     . فرمايد سبح بِحمدهِ    نمي. الحمدالله

در مورد اهل بهشت كـه وقتـي        .  آن دو نفر گفتند الحمدالله     وقالاَ الحمدالله : مي فرمايد 
فرمايـد قـالوا      وارد بهشت شدند و به كمالات عالي انساني نايـل مـي شـوند، مـي               

  و قالوا الحمدالله الذي.الحمدااللهآنها مي گويند . الحمداالله الذي اذهب عنا الحزن

 امير المومنين مي گويد هر رميده اي را ديگـر نمـي شـود    1»ما كُلُّ شاردٍ بِمردودفَ«
امـا خيلـي از     .. مثلاً نعمت جواني اگر رفت ديگر عادتاً برگشتني نيـست         . برگرداند

ضرت ايوب را امتحان كرد، بعـدش هـم       بله، خدا ح  . نعمت ها قابل برگرداند هستند    
حتي در روايت هـست كـه       . نعمت هايي كه گرفته بود دو برابرش را بهش پس داد          

و «.پسرانش كه كشته شده بودند در حادثه، زنده شـدند         . پسرانش هم زنده شدند   
اما خوب عادتـاً نعمـت از دسـت رفتـه          . اهلش را بهش برگردانديم    : 2»ءاتيناه اهلـه  

 روح  .اگر خواستيم نعمتي را برگـردانيم، اول حمـد        . شتني نيست خيلي هايش برگ  
سـرور از رضـايت سرچـشمه مـي         . حمد رضايت باطني است، سرور باطني است      

شما اگر به چيزي راضي نباشيد ناراحت مي شويد، اگـر بـه چيـزي راضـي               . گيرد
آدم موقعي ناراحـت مـي شـود كـه ناراضـي باشـد و               . باشيد خوشحال مي شويد   

خوب اگر شـما نعمتـي از       . حال مي شود كه از يك چيزي راضي باشد        موقعي خوش 
اين جا كـار مـشكل مـي        . دستتان رفت چطور راضي باشيد؟ اين خيلي حرف است        

 يعني اين نيست كه من اگـر نعمتـي از دسـتم رفـت فقـط بـه صـرف زبـان                     .شود
 ـ   . خدا هم فوراً بگويد باشد،من هم بهت پس دادم        . »الحمدالله«بگويم ه يك آقـايي رفت

ديد يك عرب پا برهنه اي دارد به دور خانه خدا مي گـردد و               . بود كعبه، طواف كند   
عذر خواهي مي   . رب اَما تسَتَحيي اُناجيك عرياناً و انَت كَريم       :اين جمله را مي گويد    

خدايا خجالت نمي كشي؟ من دارم با اين وضع بـدبختي           : گفت. كنم ترجمه مي كنم   
 كنم، با تو حرف كه مي زنم، تو ادعاي كرامت هـم مـي               و فلاكت تو را مناجاتت مي     

كني؟ به ما نمي رسي؟ اين تعجب كرد، خنده اش گرفت اين چـه حرفـي اسـت مـي       
زند؟ چند وقت بعد يك روز او را ديد كه دارد طواف مي كند و خيلـي لبـاس هـاي                     

رفت يقه اش را گرفت و گفت كه عـرب تـو آن             . فاخر و قشنگ و نو و زيبا پوشيده       
  گفت خوب، براي چي اين جوري . ز اين حرف را نمي زدي؟ گفت چرا يادم استرو

  
  ۶٩ص  /١۶باب / ٧۵ بحار النوار ج-١
 ٨۴ انبياء -٢

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بگرديد در قـرآن هـيچ       .است» انسان«مظهر اين طبيعت در قرآن كريم واژه        . شود
قتـل  «.هيچ جا، هيچ كجا تعريف انسان نكرده      . تعريف نكرده » انسان«جا از كلمه    

خلق الانسان من عجل  «2»و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا«  1»ما اكفرهالانسن 
 5»ان الانسان خلـق هلوعـا  « 4»و كان الانسان قتورا  « 3»ساوريكم ءايتي فلا تستعجلون   

 فقط يك آيـه داريـم كـه بـوي           .7»الخير منوعا   و اذا مسه     «6» اذا مسه الشر جزوعا    «
لقـد  «. م مي بينيم آن هم تعريـف نيـست        تعريف مي دهد اما خوب كه دقت مي كني        

 اولاً دارد احـسن     9»ثـم رددنـاه اسـفل سـافلين         « 8»خلقنا الانسان في احسن تقويم    
ثانيا به يكي بگويند ما تو را       . خلقت كار خداست  . تقويم را به خلقت نسبت مي دهد      

اين تعريف است؟ هيچ    . در بهترين شرايط تحصيل قرار داديم، اما تو مردود شدي         
انسان نماينده اين طبيعـت هـاي زشـت         . از كلمه انسان در قرآن تعريف نشده      جا  

 از بندگان صالحي بود كه توانست از اين طبيعت فرار كنـد             )ع(حضرت لقمان . است
 اصلي ترين ويژگي انسان كه انسان را سقوط مـي دهـد همـين صـفت               . و بگريزد 

فرار كند، از تمام    اگر كسي بتواند از چنگ اين صفت        . صفت كفران . ناسپاسي است 
. رذايل گريخته است و مانند مسيحا پاك و مجرد در فلك سروري قـدم خواهـد زد                

ما در نمازمان هـر روز  . اين خيلي مهم است كه انسان بتواند از اين صفت فرار كند     
يادمان باشد نعمت هايي كه خدا بـه مـا داده،           10»الحمد الله رب العالمين   «مي گوييم 

اگـر نعمتـي از دسـت مـا رفـت و             .م، سـپاس مـي گـوييم      خدا را سپاس مي گذاري    
مثلاً يك مقدار كمي اش برايمان      . خواستيم نعمت را برگردانيم، راهش حمد خداست      

  .ماند، البته بعضي از نعمت ها كه از دست رفت، ديگر نمي شود برش گرداند
  
  ٧٢ احزاب -٢       ١٧عبس  -١
  ١٠٠ اسراء -۴       ٣٧ انبياء -٣
  ٢٠ نعرج -۶       ١٩ معارج -۵
  ۴ تين -٨       ٢١ معارج -٧
 ١ حمد -١٠       ۵ تين -٩

 اما از زبان افرادي كه به آن درجه كمال .هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا االله    
مـثلا  . نرسيدند وقتي خداوند ستايش خودش را نقل مي كند با تسبيح نقل ميكنـد             

در .   رعد خدا را تسبيح و حمد مي كند        يسبح الرعد بحمده  در مورد رعد  مي فرمايد       
هـيچ چيـزي در عـالم    .  وان من شي الا يسبح بحمـده   : مورد اشياء عالم مي فرمايد    

 يسبح الله ما في السموات وما فـي الارض        . نيست مگر اينكه خدا را تسبيح مي كنند       
يـك  .  اول هـم تـسبيح را آورده       ،تسبيح را آورده يا تسبيح را همراه حمـد آورده         

فرمايند اگر معرفت ناقص باشد، حمدي هم كه از آن            مي. علتي را علامه ذكر مي كند     
بچه كلاس پنجم ابتدايي بگوينـد يـك        اگر به يك    . شود ناقص است    معرفت بلند مي  

مگر اين بچـه چـه قـدر اطلاعـات دربـاره            . انشايي در مورد ابوعلي سينا بنويس     
اگـر بخواهـد    . يك چيزهايي مي نويـسد در حـد ذهـن خـودش           . ابوعلي سينا دارد  

مـن  : انشايش  يك مقدار از نقص دور شود بايد اول انشايش را اينجور بنويـسيد              
واهم ابوعلي سينا را توصيف كنم، ابـوعلي سـينا مـرد            در شرايطي نيستم كه بخ    

بسيار بزرگي است كه بالاتر از سطح ذهن من است من درحد خودم او را توصيف         
ديگر اگر كسي هـم حـرف كـج و    .شود اين را كه بگويد انشايش قشنگ مي   . مي كنم 

والا اگـر بيايـد   . معوجي زد، به او خرده نمي گيرد مي گويند او خـودش اول گفتـه          
خواهم شخصيت بزرگي رابـه شـما معرفـي كـنم كـه تـاريخ                 بگويد من امروز مي   

مديون اوست و بعد كلمات سبكي را بگويد، شـأن ابـوعلي سـينا را پـايين آورده                  
. ما كي مي توانيم ممدوحي را حمد كنيم؟ آن وقتي كه او را خـوب بـشناسيم                .است

ود بايـد اول تـسبيح      ولي اگر معرفت ما كامل نب     . حمد ما حمد واقعي است     آن وقت 
 منزه از هر عيبي، تو منزه       ،بياوريم، تسبيح يعني تو منزه اي، منزه از هر نقصي         

.  بعد او را حمدش كنـيم      ،اينهايي تو برتر  از   .  اي از اين كه  ما تو را توصيف كنيم         
علامه مي فرمايند علت اينكه خداونددر قرآن كريم براي انسانهاي كامل لفظ حمـد              

لي براي انسانهايي كه كامل نيستند يا حتـي فرشـتگان حمـد را بـا                را ذكر كرده و   
  براي اشياء جهان حمد را با تسبيح.استتسبيح آورده

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پيغمبران، شهدا و بهشتيان و خود رسول گرامي        ،براي صلحاء، انبياء  . آورده است 
 مي گويند چون حمـد اينهـا حمـد واقعـي            ،اسلام حمد را بدون تسبيح آورده است      

حـالا  . بـه تـسبيح ندارنـد      بنابراين نيازي    ،است حمدي است از روي معرفت كامل      
خواننـد و     بفرماييد پس چرا در سوره حمد تسبيح نيست؟ بالاخره همه مردم مـي            

اينجا استثنائاً ًخداوند اين امـت را      . همه مردم هم معرفت كامل ندارند، درست است       
عرض كردم كه اين حـرف يـك        . تكريم كرده است كه با زبان انبيا خدا را حمد كنند          

ال دارد اما چون علامه تـشريف ندارنـد تـا مـا سـؤالاتمان را                جاهايي براي ما سو   
 بـراي اينكـه     ،گـذريم   بپرسيم و ايشان جواب دهند بنابراين ما از طـرحش در مـي            

خيلي بعيد از اشاره نباشد من اشاره مي كنم كه در سوره اسرا خطاب به پيـامبر                 
يد ايـن يـك     شا. گرامي مي فرمايند و سبح بحمده، تو هم خدا را تسبيح و حمد كن             

بابي بازكند در تفسير، بالاخره ما هستيم و اين ظواهر قرآن، هيچ كـس هـم ادعـا        
ندارد كه من عمق آن را فهميدم هرچه توي قرآن است من فهميدم، علامه هم هرگـز                 

خواهيم بگـوييم كـه فرمـايش ايـشان جـاي             ادعاي عصمت نداشته اند، ما هم نمي      
. گذريم  ال دارد كه از طرح سؤال در مي       خدشه دارد نه، من عرض كردم كه جاي سؤ        

. »قتـل الانـسان مـا اكفـره    «قرآن مـي فرمايـد    .گفتيم كه طبيعت انسان كفران است     
صفت شكر يك . ما اكفره صيغه تعجب است  . كشته باد انسان چقدر نا سپاس است      

صفت بسيار كمياب است انسانهاي كمي هستند كه وقتي احساني درحقـشان شـد              
من يك بزرگواري را ديدم يك جوان خيلي باتقوايي         . ته باشند روحيه تشكر را داش   

مي گفت من سعي مي كنم كسي به من احسان نكند، فرار مـي كـنم از احـسان              . بود
مردم گفتم چرا؟ گفت چون اگر كسي بـه مـن احـساني بكنـد يـك احـساس خيلـي                     

م، ايـن    براي اينكه اين احساس را پيدا نكن       .كنم  عجيبي تا آخر نسبت به او پيدا مي       
احساس حقي كه بر گردن من پيدا كرده است در من پيدا نشود و مقيـد نـشوم در                   

كنم تا بشود از احـسان ديگـران فـرار     مقابلش، محصور و محدود نشوم، سعي مي   
  خداوند . بعضي ها اينطوريند. كنم كه من را به بند احسان نكشند

يـك خـانم    . بچه خودش بهش وفـادار اسـت       مي كنند، مي بينند اين سگ بيشتر از       
 تمام اموالش را وصيت كرده بود به سـگش          ،)من يادم است   (1354آمريكايي سال   

فرزند پسر و دختر . بدهند و مرده بود و چندين ميليون دلار رسيده بود به سگش          
نوشته بود بچـه هـايش را از ارث محـروم كرده،همـه ارثـش را بـراي                  . هم داشت 

تربيت ديني كه نيست آدم عذر مي خـواهم از سـگ هـم بـدتر مـي      . سگش نوشته 
آقاي تافلر در كتاب موج سوم مي گويد چـه پولهـاي گزافـي         . شود، بي وفاتر است   

كه پرداخت مي شود براي خريدن يك حيوان كه فضاي سوت و كور و بـي عاطفـه     
م      . 1»بل هم اضـل   «قرآن در مورد كفار مي گويد       . يك خانه اي را بشكند     ل هـ ايـن بـ

يـــواني يـك   حيوان با طبيعتش، هر ح    . اَضَلٍّشان چيست؟ بل هم اَضَلٍّش اين است      
اخـلاق خـوبش    . اخلاق خوب دارد، شيـــر درنده است، اما يكي اخلاق خـوب دارد           

آدم . هم اين است كه غـذا مي خورد، زيادي اش را مي دهد به حيوانات زير دستش           
اذا «.  انسان بسيار حـــــــريص اسـت     2» ان الانسن خلق هلوعا    «. اين را هم ندارد   

فاذا مـسه الخيـر     «.  بهش برسد خيلي جزع مي كند      شري كه : 3»مســـه الشـر جزوعا  
پلنـگ  . مالي، خيري بهش برسـد، مـنعش ميكنـد بـه ديگـران نمـي دهـد                : 4»منوعا

حالا من پلنـگ هـاي      . طبيعتش اين است كه اگر بهش حمله نكني، كاري بهت ندارد          
ر ولي آدميزاد اگ  ! شايد آنها هم از آدمها تأثير گرفته باشند       ! آخرالزمان را نمي دانم   

در مسير طبايع زشتش افتاد، كاري هم به كارش نداشته باشي، او مي گويد من با                
همـين طـور بگرديـد تـوي حيوانـات، هـر            . تو كار دارم، مي آيد دنبال ظلم و ستم        

  بقيه اش بد است، يكيش خوب . حيواني يك ويژگي خوب دارد توي طبيعت هايش
   خودش از حيوان بدتر مياگر او ماند و طبيعت. است، آدم يكي خوب هم ندارد

  
  همان -١
  ١٩معارج  -٢
  ٢٠معارج  -٣
 ٢١معارج -۴

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پـيش خـودم گفـتم      . آبروي خودم را فداي راحتي شما كـردم       . شما ناراحت نشويد  
مـن هـم همـه اش را        . دومي از اولي تلخ تـر بـود       . دومي، دومي را تعارف مي كنم     

. مي را تعارف مي كنم، سومي از همه اش تلخ تر بـود            به سومي گفتم سو   . خوردم
چرا اينقدر با حالت حلاوت و طوري مـي خـوردي           . خوب، تو اينها را خوردي    : گفت

كه ما مي گفتيم از شيريني مثل عسل هـست؟ چـرا اخـم نكـردي؟ چـرا رو در هـم              
آقا بي انصافي نيست كه من هزار شيريني از دست شـما خـوردم،              : نكشيدي؟گفت

و لقد ءاتينا لقمان    «. لُب حكمت است  . اين حكمت است  ! ر يك تلخي اخم كنم؟    به خاط 
انـسان اگـر بـه      . خيلي نادرند . خيلي اين جور بندگان كم اند     1» الحكمة ان اشكر الله   

اين است كـه قـرآن      . طبيعت خودش رها شود، عذر ميخواهم از سگ هم بدتر است          
 مثـل چهارپـا مـي       2»كـالانعم اولئـك   «در مورد انسان هاي بي ايمان مي گويد كـه           

. چون هر حيواني يـك طبيعـت خـوب دارد   .  بلكه هنوز بدتر3»بل هم اضـل  «مانند،
هر كـس مـثلاً احـساس كنـد زور نـدارد            . مثلاً سگ يك موجود ضعيف كشي است      

هركس احساس كند قوي است، صدايش را نـازك مـي           . صدايش را درشت مي كند    
 ـ . كند،خودش را مي اندازد پشت پايش      يـك  . عوضـش دارد   ك صـفت خـوب    ولي ي

يك مسيري رد مي شديم هر روز يك سگ پاچه گيري حمله مـي              :شخصي مي گفت  
يك روز فكري بـه     . راه ديگري هم نداشتيم   . وردمي كرد كرد به ما و اعصاب مارا خ      

ذهنمان رسيد و يك مقدار خوردني كه مورد علاقـه سـگ هـست همـراه خودمـان                  
اين هـم يـك نگـاهي كـردو         . داختيم جلويش برداشتيم و همين كه دويد طرف ما ان       

يك دمي  چندين سال آن طرف رد مي شديم تا ما را مي ديد. خورد و ديگر تمام شد
چرا توي اروپا و آمريكا مردم   . تكان مي داد و تشكر مي كرد، ديگر به ما حمله نكرد           

  مي روند سراغ سگ؟ چرا پولهاي گزاف مي دهند؟ به خاطر اينكه نگاه
  
  ١٢ لقمان -١
  ۴۴۵ ـ فرقان ١٧٩ اعراف -٢
  همان-٣

نـوح بنـده    . »انه كان عبـدا شـكورا     «خواهد شيخ الانبياء را تعريف كند مي فرمايد         
شكور، اينجا حالت مبالغه دارد، يعني كـسي كـه دائمـاً در             . بسيار شكرگزاري بود  

. اين بزرگترين ويژگي حضرت نـوح بـود       .  هميشه شكرگزار است   ،حال شكر است  
 خيلـي كـم هـستند       »وقليل من عبادي الـشكور     «:رمايددر آيه اي ديگراز قرآن مي ف      

ين آيه آمده است كه هيچ صفتي كميابتر        در روايت، در ذيل ا    . بندگان شكرگزار من  
آن سپاسگزاري واقعي راعرض ميكنم والاّ مـي        .صفت سپاسگزاري . از شكر نيست  

گويند خدايا صدهزار مرتبه شكر ولي ته دل          شان مي   بينيم كه جماعت مؤمنين همه    
اميرالمومنين  يكـي از     . خواهند    به آنچه كه دارند راضي نيستند و بيشترش را مي         

 خيلـي خطبـه جـالبي       ،ي بعضي از مومنان قاصر را در نهج البلاغـه دارد          ويژگيها
يعجـز عـن شـكر مـا         «كلام جالبي است يكي از آن ويژگيها را مي فرمايند كـه           ،است
و يبتغـي زيـاده فيمـا        از شكر نعمتهايي كه خدا به او داده است عاجز اسـت              »اوتي
 توانـد شـكرش را      آن مقـداري كـه دارد نمـي       .  به دنبال چيزهاي بيشتر اسـت      بقي

يعني بـه ايـن مقـداري كـه دارد اصـلا قـانع و       .اداكند  دنبال چيزهاي زيادتر است  
شكور آن كسي است كـه چـشمش        . گويد  راضي نيست، اين نوع شكر را قرآن نمي       
دنبال اين  . دنبال اداي حق شكرش باشد    . به آنچه خدا به او داده است روشن باشد        

ن مقدار را ادا كنم تا نعمت زيـادتري نيامـده           باشد كه من چه كار كنم كه شكر همي        
فكر اين نيـست كـه بيـشتر پيـدا          . شود بروم دنبال شكر همين     كه بارم سنگين تر   

يكي از ويژگيهاي شكور اين است كه نعمت خـدا          . كنم، آن وقت اين مي شود شكور      
شما يك سوئيچ ماشين مي دهيد دست آقايي و به او           . را صرف معصيت خدا نكند    

كنم كه در خيابان بد نرو، بعضي ها اين ماشـين را مـي                د من خواهش مي   مي گويي 
شناسند آبروي من مي رود تند اگر بروي، سبك بازي در بياوري،  فلان جا و فلان                 
جا نرو باهاش اين كارها را نكن، او برود همان كارها را بكند همـان كارهـايي كـه                   

ي شويد ممكن است ماشـين را       ناراحت م  شما گفتيد انجام ندهد، شما وقتي بفهميد      
  نعمت خدا در جهتيكي از ويژگيهاي شكر واقعي اين است كه انسان.از اوبگيريد

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رش گذاشـت بـين انتخـاب پيـامبري و       . معصيت مصرف نكند   لقمان، خداوند مخيـ
دند در حالي كه او خوابيـده بـود امـا           فرشتگان او را خطاب مي كر     . انتخاب حكمت 

شنويد بعـد   فرشتگان الهي را نمي ديد ولي صدايشان را مي      . بيدار بود خواب نبود   
به او گفتند اي لقمان مي خواهي پيامبر شوي؟ گفت اگر دستور خداسـت مـن مـي                  

گفتنـد بـين    . گفتند به اختيار خودت است    . پذيرم ولي اگر به اختيار خودم است نه       
خـواهم    گفت من حكمت را انتخاب مي كـنم نبـوت را نمـي            . بوت مخيري حكمت و ن  

گفتند چرا؟ گفت به خاطر اينكه نبوت قضاوت بين مـردم اسـت و كـسي كـه بـين                    
من مضمون كلام لقمـان را عـرض كـردم          . مردم قضاوت كند در معرض خطر است      

 بعد خداوند خواب را براو مسلط كـرد و فرشـتگان خـدا قلـب و سـينه اورا پـر از       
حكمت كردند حالا ما از قرآن سؤال مـي كنـيم مـي گـوييم كـه حكمتهـايي كـه بـه                    
حضرت لقمان داده شده بود اگر بخواهيم در يك كلمه جمعش بكنيم اسمش را چه               

 مـا بـه لقمـان حكمـت         »ولقد اتينا لقمان حكمه    «:فرمايد  گذاريد؟ قرآن چنين مي     مي
بعدش را تفسير مـي كنـد تفـسير          تفسيري است ما   »اَن « واژه »اَنِ اشكر الله  «داديم  

تمام اين حكمت جمع مي شود در شكر خـدا ويـك درسـي هـم مـي                  . ماقبلش است 
توانيم از اين آيه بگيريم كه اگر انساني شاكر بود، اين نشانه حكمت اسـت و ايـن                  

گـويي كـه   . راس حكمت است كه انسان شكور باشد و نسبت به خدا شـكر بـورزد     
  . شكرهم هست،هرجا حكمت است

  .راي سلامتي امام زمان و تعجيل در فرج ايشان اجماعاً صلوات ختم كنيدب
  
  

  پايان زمان اول
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
يكي از قصه هايي كه در زندگي لقمان نقل مي كنند، حالا بـا كـم و زيادهـايي كـه                      

دارد، مولوي هم در مثنويش ذكر كرده اين است كه لقمان يك مولايي داشت، عبـد                
ت مي خواست غذايي بخورد مـي       اين مولا خيلي به لقمان علاقه داشت، هر وق        . بود
بقيـه  . بگوييد لقمان بيايد با من غذا بخورد، من بدون لقمان غذا نمـي خـورم              : گفت

 آدم بهتر از اين پيدا نكـردي؟ ايـن          :عبدها و نوكرها حسودي ميكردند و مي گفتند       
مولا مي گفت كمالاتي كه در اين لقمان است در هـيچ           . نه قيافه دارد، نه جمالي دارد     

يـك  . من به خاطر اين بـه او علاقـه دارم         . ن نيست، بلكه در هيچ كس نيست      كدامتا
روز يك شخصي چند دانه ميوه نورسي را آورده بود هديه كـرده بـود بـه آقـاي             

لقمان آمد و به لقمان گفت تا شـما         . ايشان هم گفت كه به لقمان بگوييد بيايد       . لقمان
هروقت شـما اجـازه دادي      اول شما بخور، شروع كن،      . شروع نكني من نمي خورم    

لقمان شروع كرد به خوردن، اولي را خـورد و همـه            . من شروع مي كنم به خوردن     
دومي را هم پاره كرد و آن را هـم خـورد و سـومي را هـم خـورد و                     . اش را خورد  

غلامان گفتنـد عجـب موقعيـت       . بعدش هم دستش را به هم ماليد و گفت آقا تشكر          
. اين هم معـرفتش، ايـن هـم ادبـش         ! د آقا ديدي؟  گفتن. شكار آمد دم تير   . خوبي شد 

گفـت  . من الآن از خودش مي پرسم     . شما خاموش باشيد اين يك حكمتي دارد      : گفت
قربـان بـالاخره دسـت شـما        :لقمان چرا همه اينها را خوردي، تعارف نكردي؟ گفت        

نه، تو توي اين افق ها پرواز       : گفت. چون از دست شما بود خوردم     . بود، بركت بود  
مـن را معـذور   : گفـت  .بايـد بگـويي  . اينها براي من راضي كننده نيـست    .  كني نمي

من آن ميوه اولي را خـوردم، قـصدم         : گفت. نه، من معذورت نمي دارم    :گفت. بداريد
بـرخلاف انتظـار    .  امر كنم و يك كمي اش را بچشم و بعد تعارف كـنم             1بود امتثال 

ويد از اينكه هديه تلخ به      ترسيدم بگويم تلخ است شما ناراحت ش      . ديدم تلخ است  
  من گفتم بگذار آبروي خودم برود، بگذار اينها بگويند اين بي ادب است . من داديد
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